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نبود! نمیدانستم   هم  بم در بیاورم امّا کلیدم در جیبم نبود! با کلی استرس و ترس کیف ام را خالی کرم امّا کلیدم انجاخواستم کلیدم را از جی 

   گرفت.داشت باران می هوا کم  کم رفته بودند. به سفر همرپدروماد .و زانو هایم هم شل شد  ، دست هایم سرد شده بودباید چی کار کنم

بعد از    6بلند شدم و شروع کردم به گشتن کل مسیری را که از مدرسه به خانه طی کرده بودم امّا کلید را پیدا نکردم. ساعت نزدیک های    

  هوا طوفانی شده بود و  هنوز هم باورم نمیشد در این شرایط خاص و مهم کلیدم را گم کردم. ظهر بود من هنوز سرگردان در خیابان ها بودم

 کم کم داشت باران میگرفت. 

زمون دارم آیادم افتاد که فردا    با لباس های خیس دست و صورت کثیف شکمی گرسنه دم در خونه مان خوابیده بودم.خیلی سردم شده بود    

برای همین هم دم در خانه همسایمان هم به سفر رفته بود .      ر ازمون های میان نوبتم بود که با خانواده به سفر نرفته بودم.اطخه  اصلاً ب

ا کیف پولم را در خانه  بلند شدم و رفتم به سمت سوپری تا چیزی بخرم و بخورم امّ  بود،   8نزدیک های    م به درس خواند. ساعت دشروع کر

 و من دیگر تحمل نداشتم.    فرسا بودطاقت  بسیار    هوا  سرمای    ؛آمدهنوز از آسمان باران می   شب بود و  نیمه  ه،در خان  مبرگشتم د  جاگذاشته بودم

داخل دفتر بنویسن بعدا  ن ها هم قبول کردن که  آتعریف کردم    براش  ماجرا را بگیرم.   یک ساندویچتا     رفتم  سوپری  با دلی گرسنه به سمت 

 خوردن کردماز سوپری بیرون اومدم به سمت خانه رفتم روی پله ها دم در خانه نشتم شروع به  کردم تشکر  من پرداخت کنم.

سوپری بسته  .دهمببعد از ظهر بود،به فکرم افتاد که به سوپری برم و به خانواده زنگ بزنم موضوع را برایشان توضیح  4ساعت نزدیک های 

خواهم نا آمیدشان کنم؟ از ... نه یک بار هم که به من اعتماد کردن می بزنم رفتم سوپری که پایین تر بود و به پدرم زنگ بود برا همین هم 

 ن مهم تر نباید نگران من بشن. شاید اگه بهشون بگم دیگه به من اعتماد نکن. آ

 برای همین هم رفتم دم در خانه نشتم شروع به گریه کردن. 

 های سرد کشید. چند ساعت بود که روی پله تیر می   ام. از شدت گرسنگی معدهبود  پر از سکوت سنگین و تهدیدآمیز  سردتر از همیشه  شب  هوا

 از کنار حیاط دیوار خانه امیر شنیدم.  خشکه ناگهان صدای خش نا امید شده بودم .تمنشسته بود و دیگر توان بلند شدن نداش دم در خانه 

 اعتنایی کردم. بی 

 من  ما ارتفاع زیاد بود و ا. مباز بود به داخل برسان ای که نیمه را از پنجره مخود مها بالا برود، شاید بتوانرسید. اگر بتواند از نرده مفکری به ذهن

 .خیره شدم خانه م بلند شدم و به در، صدای پایی شنیدمکرد. در همان حال که در تاریکی فکر می مکه ریسک کن متر از آن بودخسته

 ررو شدم.دشنا یعنی امیر روآبعد در باز شد و من با چهره  چند ثانیه سکوت شد 

 مبود، کسی که همیشه با او سر مسائل کوچک بحث داشت مان پسر همسایه ،امیر

 ؟چرا اینجا نشستی-
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 کردمپس شروع به توضیح دادن . مبرای از دست دادن نداشت هم چیزی م خبگفتمی  به او . آیا واقعاً باید حقیقت رامکمی مکث کرد

 . کند، امیر چند لحظه ساکت ماند و بعد آهی کشید مکه کمکم و کسی را ندارد مکه چگونه پشت در ماند متوضیح داد

 یفکر کنم یه راهی دار خب-

 چه راهی؟-

 .دمبالم بیا-

 و گفت:)من قلاب می گیرم و تو برو داخل خانه .(  باز بود اشاره کردای که نیمهشان رد شد و به پنجره امیر از روی دیوار کوتاه باغچه  

را    مو خود  مرا به لبه پنجره گرفت   مهای. با تمام توان دست مای نداشتسخت بود، اما چاره  برایم  ها و عبور از آن پنجره کوچکبالا رفتن از نرده

 خانه فرود بیام.  م به داخلاما در آخر توانست مرا از دست داد مای تعادللحظه .دمبالا کشی

م وارد خانه  . بالاخره توانسته بودمو لبخند زد  مگذاشت  م را روی قلب  م. تاریکی و سکوت تمام خانه را فرا گرفته بود. دستمبالاخره در خانه بود

 بشوم.

رفتن  ن روز قبل از آ بودم که مطمئننجره انداختم، پنگاهی به می داد.  ها رو تکونوزه و پردهبادی از سمت پنجره می  ،انه شدموقتی وارد خ

نگاهی به  یادم افتاد که آن روز عجله کرد یادم رفت پنجره را قفل کنم.  بود؟  به مدرسه تمام در و پنجره ها را بسته بودم. پس چرا پنجره باز

 .  نیست یشیه چیزی سر جا کردم حسدور و اطرافم انداختم، 

  .مطابقت نداشت مکه با کفش خود دیدما رخیس  پای ردهیه  یک چیزی توجه هم را به خودش جلب کرد؛ روی زمین، رفتم وقتی جلوتر

صورتم سفید شده بود پاهایم  کردم. اعتنایی بی  آن انگار کسی تازه اینجا بوده. به یاد اون صدایی افتادم که قبل از دیدن امیر شنیدم و به

   می لرزید و قلبم به شدت میزد.

 نبود ن را دیدم اما هیچ اثری از ورود اجباریآبه سمت پنجره رفتم و قفل با سرعت 

 هم دیدم قفل سالم بود ا ن رآبه سمت در خانه رفتم و قفل 

یه لیوان آب  تر از همه، ، ولی هیچ چیز باارزشی گم نشده. عجیبم هم به هم ریخته است . چند تا از وسایلافتاد به میز مهمون موقع چشم

 !جا مونده روی میزهم خورده نیمه

 .دکنجا خوش می متوی دل یحس سنگینک و ی زندتند می  م . قلبافتاد به شماره م، نفسرد پای خیسو  لیوان آببعد از دیدن اون 

 ."اگه هنوز این اطراف باشه چی؟ اگه فقط قایم شده باشه؟"
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نفس    .کنهرو بیشتر می  م، ضربان قلب مشنومی . هر صدای کوچیکی که  دخورنها تکون می انگار سایه  ید؛انه می چرخدور تا دور خ  مچشما

های اما نه، اینا توجیه   !، شاید رد پای خیس فقط یه نشتی از کولر بوده...م. شاید خیالاتی شدمآروم کن  ار م خودمکن، سعی میمکشعمیقی می

 . الکیه

. خیابون  مندازکنه. نگاهی به بیرون می رو لمس می  م. هوای سرد بیرون پوستمکنلحظه مکث می  ک، ی مارزی پنجره میروی لبه ار مدست

م سریع از خانه  نکمیگردم و وسایلم رو جمع روم پنجره رو میبندم،برمی آ نیست.  ای از کسی که شاید وارد خونه شده باشهنه اآرومه، هیچ نش

 امشب نه   ....حداقلمنمیخواهم اینجا بمان دلم.نمیدونم مقصدم کجاست و کجا قراره بروم فقط میدونم که دیگر زدممی  بیرون

 کردند رو ول نمی مذهن سوالیه  ،رفتم و به سمت خیابون م بستموقتی در رو پشت سر

 چی؟« خواسته دیده بشهاگه هنوز اونجا باشه... ولی فقط نمی»

، انگار هر  مکنرو نگاه می   مو پشت سر  دمگربرمی . هر لحظه  یدکوبمی   امهنوز تو سینه   مقلب  داد.روی آسفالت خیابون صدا می  مهای تندقدم

 .لحظه ممکنه کسی از تاریکی بیرون بیاد

 .کنن. ولی شاید فقط خیالات بود... شاید هم نهمی مهایی شده که نگاههمه جا پر از سایه مکردحس می  

 وانستمتنمی  ؟محالا چی؟ کجا باید برشد.  جای دیگه پرت ماما حواس  مدور بش همخواهدف، فقط می بی ، نزدیک ایستگاه تاکسی بودم 

، ولی بعد پشیمون مکه به امیر )پسر همسایه( زنگ بزن منه هم وحشتناک بود. یه لحظه فکر کردان خآ، ولی برگشتن به م  تو خیابون بمون

 ؟کند چی ما. اگه مسخرهمشد

چیزی که  ک که هنوز یه چیزی جا مونده... ی مبود، سرد و فلزی. حس کرد مهنوز توی مشت یم. کلیدهامرفت سمت جیب مناخودآگاه دست

 برگرده. ولی چی؟  مباید به 

روی میز، کنار  .یه چیزی سر جاش نبود.دمهای داخل خونه رو نگاه کرو عکس  مدرآورد ار امبرق زد. سریع گوشی  مفکری تو ذهن کی

 .همیشه اونجا بود... ولی حالا نبود .ماشتزرو می  ملیوان آب، همیشه ساعت مچی قدیمی بابا

  تر از همه... الان کجاست؟و مهم  کی؟ ولی چرا؟.کسی اون ساعت رو برداشته بود .قلبش لرزید

آن  از بین تمام چیزهایی که توی خونه بود، فقط    ؟مچرا ساعت بابا .رسیدتر از همیشه به نظر می، خیابون ساکتمسردرگم ایستاده بود

 گم شده بود؟ 

که   منه، مطمئن بودم.  ، اما این فکر رو سریع کنار زدباشم    و فراموش کرده  باشم  ای گذاشترسید که شاید ساعت رو جای دیگهم  به ذهن

 .برداشته بودا عمداً اون ساعت رتنها وارد خونه شده بود، بلکه این یعنی کسی نه م اش.اشتگزهمیشه روی میز می
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 :نفسش سنگین شد. تو ذهنش دو گزینه داشت

 .دونست خطرناکهبا اینکه می  همین حالا برگرده و دنبال سرنخ بگرده،  .1

 کرد؟ اما چه کسی باورش می  بره یه جای دیگه و کسی رو خبر کنه، .2

 ؟ چی اگه کسی هنوز اونجا بودم. ای بسته بودای که عجله، همون پنجرهافتاد به خونه  میه لحظه چشم

 م. زد. باید به کسی زنگ می م دنبال گوشی گشت متوی جیبم دست

 به مامان بزرگم رنگ زدم: 

 بوق.....بوق.....بوق 

زد. استرس اجازه فکر کردن نمیداد و زیر قلبم داشت از دهنم بیرون می   یک دفعه یک دست از پست امد روی شانه ام. شوکه شده بودم .

 ه یا نه. جواب داد مادربزرگم از ترس حتی نمیتوانستم صفحه گوشی رو نگاه کنم که بارون شدید هم خیس شده بودم.

زد که فریاد می  م. مغزمتکون بخور انستمتوقفل کرده بود. نمی بدنم را   بود، ه گذاشت امومده بود. حس سنگین دستی که روی شونه آبند  منفس

 .به زمین چسبیده بود یمفرار کنه، ولی انگار پاها

 "هی، چته؟ چرا گوشی رو سایلنت کردی؟"

 .و آروم برگشت مفرو ریخت. نفس عمیقی کشید مهای ذهنی ترسصدای امیر بود. یه لحظه همه

 "دی؟ده بار صدات زدم! چرا جواب نمی " .برداشت امامیر، با یه اخم، دستش رو از روی شونه 

 .تر از همیشهکه خیابون ساکته، خیلی ساکت مانگار تازه متوجه شد  م.، بعد به اطرافم. نگاهی به امیر انداختمهنوز توی شوک بود 

 .تر بوداز همیشه لرزون مصدای خود "کنی؟تو اینجا چیکار می "

 "!کنی؟های سرگردون وسط خیابون چیکار می شب مثل روحبپرسم. نصف این سوالو من باید  " .امیر دست به سینه ایستاد

  یادم رفته بود که ان دزده از همون پنچره بیرون آمده. ای بسته بود.ای که عجله ، به همون پنجره م . به خونه نگاه کرد چی بگ  مدونستنمی

باز نشد.   ماما دهن ...شده، چیزی سر جاش نیستیه نفر وارد خونه شده بود، ساعت باباش گم  که    مخواست به امیر بگمی

 م. گفت که نباید همه چیز رو بگمی  میه حسی ته دل

 . سریع جواب دادمره و نگران شدهظدقیقه است که پشت خط منت 5صفحه گوشی رو نگاه کردم. دیدم که مادر بزرگم 
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 الو، مامان بزرگ-

 الو، عزیزم،خوبی حالت خوبه؟ -

 اره مامان بزرگ حالم خوبه-

 خب، خداروشکر. حالا چیکار داشتی؟ -

 .دودل بودم که بگم یا نه بالاخره تصمیم را گرفتم

 هیچی! میخاستم احوال تان را بپرسم.-

 خداروشکر -

 سلام برسونید.  -

 سلامت باشید،خداحافظ  -

 خداحافظ

 مامان بزرگ یک موضوعی پیش امده که باید برای شما بگم. -

 ".ی ما، یه چیزی بخور، بعدش حرف بزن. تو حالت خوب نیست بیا خونه ببین، " .امیر پوفی کشید

 یادم افتاد دزد امده بیرون. الان بهترین فرست برای برگشت به خانه است 

 ماجرارا به امیر گفتم. امیر هم من را همراهی کرد گفت: تا اخرش کنارتم دادش.

 همین حرفش باعث دلگرمی من شد و از ترس ، استرسم کم کرد.

 به سمت خانه حرکت کردیم.زیر بارون بدونه چتر با لباس و کفشه های خیس 

 است.   تهبرداش  ار )ساعت مچی(الان وقتشه که بفهمم کی یادگار پدرم

نمیبرد.  به خونه امیر که رسیدیم بعد از یک دوش حسابی و یک شام تپل خوابیدیم تا فردا صبح به خونه بریم. من تو فکر خونه بودم و خوابم  

 کلی سوال توی سرم میپیچید اون کی بود ساعت من که خراب بود به چه دردش میخوره و ...... انقدر فکر کردم تا خوابم برد. 

باز کنم؟ واردخونه بشم   را  به شک بودم که در  امیر به سمت دم در خانه رفتیم. هنوز هم دو  با  از صبحانه  بعد  بیدار شدم  فردا صبح که 

 دوباره؟و..... 
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 چیشده ، نکنه تو دلت خالی شده؟ امیر یک دستی به شونه من زد و گفت: 

 ترسم دوباره وارد خانه بشوم.( آره ، )با اون اتفاقاتی که دیشب افتاده می-

 داخل خانه.داداش، من کنارت هستم این دفعه باهم میریم -

 باورم نمی شد که این همون امیر قدیمی که همیشه باهم دعوا داشتیم

 منم به نشانه تایید  سرم را تکان دادم-

 بار پیچیدن در را باز کردم.  3کلیدم را روی در انداختم با 

 ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود و از شدت استرس دست صورتم عرق کرده بودم.

 ارام در را حول دادم به داخل در با صدای جیغ مانندی آرام باز شد. 

 کند اول وارد شد بدونه هیچ ترس و استرسی وارد خانه شد. امیر برای این که استرس من را کم 

 منم پشت سرش وارد خانه شدم. 

 خانه همان شکلی بود  که دیشب هم بود بدونه هیچ تغییری.

 ما هم از اتاق ها شروع کردیم به گشتن. واقعا عجیب بود که هیچ چیزی دزدیده نشده بود. و همه چیز سر جایش بود. 

 ! بالاخره رسیدیم به میز که همه چیزش مثل دیشب بود به جز جای خالی کنار لیوان که با ساعت بابام پرشده بود

 ساعتی که خراب بود حالا درست شده بود. 

 با تعجب به ساعت نگاه میکردم عقب عقب راه میرفتم.

 نداره.....  این امکان

 داشتن حرکت میکردن.   ساعت عقربه های  اما امکان داشت. 

 داخل خانه! ،می خواست نشون بده که هنوز اینجاست!ی خواست دزدی کنه نم ؛رو درست کرده کسی که این ساعت

 !ساعت باباش دوباره سر جاشه :شهچیز ظاهراً عادیه، اما یه چیز کوچیک متوجه میگرده، همهش برمیروز بعد، وقتی دوباره به خونه *

 *کنهداره کار میولی مشکل اینجاست... که ساعت خراب شده بود و حالا 
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 پرش زمانی

 دزد درخانه

 


